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اشاره:
در شماره پیشین نیم نگاهی به پیشینه و انگیزه های طرح هولوکاست انداخته شد. در این شماره به نقد دلایل هولوکاست، طرح دیدگاه ها و ارائه جمع بندی در این موضوع پرداخته می شود.
انگیزه غرب در طرح و تبلیغ هولوکاست
هرچند در یک بررسی سطحی به نظر می رسد که کشورهای غربی به دلایل پیش گفته در مقابل صهیونیسم متضرر شدند اما واقعیت این است که کشورهای غربی علی رغم پذیرش برخی هزینه ها با کمک در طرح افسانه هولوکاست با یک تیر چند هدف را نشانه رفتند؛ از یک سو از دست یهودیان ـ که همواره در طول تاریخ به دلایل اعتقادی و رفتاری خاصی که داشتند33، جمعیتی بیگانه و دردسر ساز بودند و مردم و مقامات غرب نگاهی بدبینانه همراه با نوعی حس بی اعتمادی به این جمعیت داشتند34 ـ راحت می شدند. و از سوی دیگر با تشکیل دولت اسرائیل منافع جهانی خود را تعقیب می کردند. در یک جمع بندی، اهداف چند سویه اروپا و آمریکا از این اقدام عبارت است از: 
1. تخلیه حداکثری جماعت یهود از درون سرزمین های یهودی به یک مکان مشخص؛ 
2. تمرکز دهی به یهود در محل اتصال سه قاره و استقرار اسرائیل در قلب خاورمیانه برای ایجاد یک پایگاه دیده بانی بر منافع غرب در خاورمیانه؛
3. ایجاد منطقه امنیتی غرب در قلب مناطق اسلامی برای نظارت و دیده بانی بر منافع امنیتی غرب از درون منطقه.
نقد دلایل هولوکاست
علی رغم تمام تدابیر، امکانات و حجم عظیم تبلیغات جهانی به کار گرفته شده جهت اثبات این واقعه، تاکنون ده ها مورخ برجسته اروپایی و صدها استاد بلندآوازه و متخصصِ شناخته شده بررسی اسناد تاریخی، با ارائه اسنادی که هیچ صاحب نظری نمی تواند در صحت آن ها کم ترین تردیدی روا دارد، به روشی کاملاً علمی اثبات کرده اند که ماجرای هولوکاست و کوره های آدم سوزی، اتاق های گاز، قتل عام 6 میلیون یهودی و هر آنچه صهیونیست ها در این باره ادعا می کنند، دروغ محض و یک داستان ساختگی است که واقعیت آن یقیناً با اسناد موجود زیر سؤال رفته و مدارک و شواهد ادعایی یهودیان بدون اعتبار و ابطال پذیر است؛ افرادی همچون مارک وبر، روبرت فوریسون، فردریک توبن، روژه گارودی، دیوید ایروینگ، آرمان امادروس و داریوژ راتایژاک ...، این عده عمدتاً به «تجدید نظر طلبان» مشهوراند.35
یکم) اتاق های گاز 
یکی از مهم ترین ادعاهای یهودیان و متفقین بعد از جنگ جهانی دوم، این بود که آلمان ها، یهودیان را در اتاق های گاز می کشتند. تحقیقات علمی که درباره اماکن مورد ادعا انجام شده، عدم صحت آن را ثابت می کند:
1ـ پروفسور «روبر فوریسون» نویسنده و محقق برجسته فرانسوی، متخصص و کارشناس عالی رتبه اسناد و مدارک تاریخی می گوید: «من تا سال 1960 به واقعیت کشتار بزرگ در «اتاق های گاز» اعتقاد داشتم. پس از چهارده سال اندیشه و مطالعه شخصی و آن گاه چهارسال تحقیق بی وقفه و خستگی ناپذیر، همانند بیست نفر از نویسندگان «رویزیونیست» (تجدیدنظرطلب) تاریخی، اطمینان یافتم که با یک دروغ بزرگ تاریخی مواجه هستم. از اردوگاه های «آشویتس» و «بیرکناو» چندین مرتبه بازدید کردم. در اردوگاه های «اشتروتهوف» (در آلزاس فرانسه) و «مایدانک» (در لهستان)، مکان هایی را که به عنوان «اتاق گاز» معرفی می شدند، بررسی کردم. در مرکز اطلاع رسانی یهود در پاریس، آرشیوها، دست نویس ها، شهادت های کتبی، اسناد مربوط به بازجویی محکومان جنگ جهانی دوم و دادگاه نورنبرگ و هزاران سند و مدرک دیگر به جا مانده از آن دوران را مطالعه کردم. برای یافتن پاسخ سؤال های خود، بی وقفه از متخصصین و تاریخ دانان پرسش کرده ام. سال ها، بیهوده به دنبال فقط یک بازمانده از بازماندگان جنگ بودم که به چشم خود «اتاق های گاز» را دیده باشد، به حتی یک مدرک، فقط یک مدرک راضی بودم؛ اما همین یک مدرک را هم نیافتم. در مقابل آنچه یافتم، تعداد بی شماری مدارک مجعول بود؛ پس از آن با سکوت، مزاحمت، دشمنی، توهین و بالاخره ضرب و جرح و محاکمه مواجه شدم.»36 وی در جای دیگر به عکس های ساختگی از اتاق های گاز مورد ادعای صهیونیست ها اشاره می کند و با تعجب می پرسد: «اگر این عکس ها واقعی است، چگونه سربازان آلمانی ـ مورد ادعاـ بدون ماسک و بی آن که کم ترین پوششی بر دهان، بینی و چشم خود داشته باشند در اتاق های مالامال از گازهای کشنده ایستاده و بر جان کندن یهودیان محکوم نظارت می کنند؟! در حالی که متخصصان علم شیمی به صراحت اعلام کرده اند که سیلکون گازی است بسیار قوی که در جسم و پوست انسان نفوذ می کند و دارای قابلیت نفوذ بسیار بالایی است به طوری که حتی با دست زدن به اجساد نیز این گاز قابلیت انتقال دارد و سبب مرگ می شود و همین طور فضایی که در آن این گاز پراکنده می شود، برای هر کسی که در آن وارد شود، کشنده خواهد بود که به این ترتیب می بایست سربازان و نظامیان آلمانی نیز کشته شده باشند. ساختمان و امکانات موجود در اتاق های گاز نیز بیانگر این است که از آن ها هرگز به عنوان اتاق اعدام استفاده نشده است. همچنین با وجود بالا بودن درجه احتراق گاز، تدبیری اندیشیده نشده که پرسنل این ساختمان ها و سایرین از معرض گاز و احتراق ناشی از انفجار آن دور نگه داشته شوند. علاوه بر آنکه وجود سیانور ناچیز در 32 نمونه نگرفته شده از اماکن نشان می دهد که هیچ گونه تزریق گاز هیدروسیانید در آن صورت نگرفته است. و یا، درباره یکی دیگر از عکس های مورد ادعای صهیونیست ها که جمعی از یهودیان را در محاصره چند تانک نشان می دهد، با ارائه اسناد و شواهدی خواندنی و غیرقابل تردید، نشان می دهد که تانک ها در این عکس، انگلیسی هستند نه آلمانی و...».37
پروفسور روبر فوریسون با استناد به دفتر خاطرات و یادداشت های دکتر یوهان پل کرمر پزشک مخصوص و مسئول اردوگاه آشویتس می نویسد: «در سال 1945، یعنی در آخرین ماه های جنگ، یک اپیدمی در اردوگاه «برگن ـ بلسن» شیوع پیدا کرد، به نحوی که آلمانی ها نتوانستند آن را مهار کنند، البته در آن زمان اوضاع عمومی آلمان بسیار از هم پاشیده و غم انگیز بود. هیچ گونه مواد غذایی و دارویی به اردوگاه های آلمانی نمی رسید. نیروی هوایی متفقین از ماه ها قبل جاده ها و راه های زمینی را بمباران می کرد. صحنه های وحشتناکی که انگلیسی ها پس از دستیابی به این اردوگاه دیدند، مربوط به همین شیوع تیفوس بود. عکس هایی که ازسوی متفقین از اجساد این اردوگاه گرفته شده، مربوط به ضعف و لاغری ناشی از بیماری تیفوس بود و کشتاری درمیان نبوده است. انگلیسی ها خود نیز در مهار آن دچار مشکلات بسیار شدند. آنچنان که بسیاری از اسیران براثر ابتلا به بیماری تیفوس می مردند و این تقصیر انگلیسی ها هم نبود. بنابراین، آلمانی ها و انگلیسی ها نبودند که در برگن ـ بلسن می کشتند؛ بلکه این تیفوس بود که کشتار می کرد».38 
2ـ پروفسور «روژه گارودی» محقق مسلمان فرانسوی، با تحقیقات خود در این زمینه دریافت که از یک سو گاز «HC» قیمت و هزینه زیادی داشته در نتیجه گران ترین شیوه اعدام محسوب می شود. از سوی دیگر مکان هایی که یهودیان از آن به عنوان اتاق گاز نام می برند، اصلاً قابلیت چنین کاری را ندارند. زیرا این گاز باید در پوششی از فولاد اکسید نشدنی باشد. و درب ها نیز باید مجهز به لولاهایی از پنبه نسوز کائوچویی مخصوص یا تفلون باشد. متخصصان پزشکی قانونی پس از بازدید از این مکان ها اظهار داشتند که استفاده این تأسیسات از گاز HC فوق العاده خطرناک است و در این مکان ها هیچ تجهیزاتی برای مهار این گاز در نظر گرفته نشده است.39
3ـ «فزد لوشتر» متخصص و مهندس اتاق های گاز از آمریکا، مکان هایی را که در «آشویتس»، «بیرکنائو» و «مجدانک» به عنوان اتاق گاز مورد استفاده قرار می گرفت، برای انجام آزمایش انتخاب و ثابت کرد که این اماکن برای این منظور مورد استفاده قرار نگرفته و همچنین حتی یک ذره کوچک از ترکیب سیانور که از اجزاء فعال سم «زیکلون B» است و گفته می شود از این سم برای کشتار یهودیان در آشویتس استفاده شده، در محل وجود ندارد. اما چیز مهمی که لوشتر در گزارش خود به اثبات رساند، این بود که با فرض این که این تجهیزات بتواند وجود اتاق های گاز را به اثبات برساند، در صورت استفاده حداکثری، سهم هر اتاق گاز 1693 نفر در هفته است. این امر از نظر زمانی مستلزم 68 سال برای اعدام تعداد 6 میلیون نفر است، یعنی رایش سوم باید 75 سال حکومت کرده باشد تا این تعداد را کشته باشد. ضمنا لوشتر در گزارش خود اشاره می کند که این مکان ها کاملاً پوشیده بوده و هیچ راهی برای تخلیه یا ریختن گاز در آن ها وجود ندارد و بر روی آن ها منافذی وجود دارد که این مسئله باعث خروج گاز از اتاق و کشته شدن دیگر پرسنل اردوگاه ها نیز می شده است.40
دوم) کوره های آدم سوزی
از دیگر ادعاهای صهیونیست ها این است که نازی ها، یهودیان را در کوره های آدم سوزی می سوزاندند. این ادعا امروزه به عنوان یک دروغ تاریخی شناخته شده است:
1. پروفسور «روبر فوریسون» با ارائه دلایل و مستندات زیادی، این ادعا را که آلمان ها یهودیان را به صورت سیستماتیک می سوزاندند رد می کند از دیدگاه ایشان بازنگری های تاریخی اثبات کرده که در آن زمان بیماری های ویروسی که بر اثر جنگ ایجاد شده بود مانند وبا و تیفوس زیاد شده بود و بسیاری از اجساد را به این دلیل می سوزاندند. و این عمل در سایر کشورهای در گیر این بیماری رواج داشته است.41
2. پروفسور «روژه گارودی» در کتاب «اسطوره های بنیان گذاران سیاست اسرائیل» می گوید آنچه که از کوره ها و آثار آن بر جای مانده، مکان هایی بوده که مردگان مبتلا به بیماری تیفوس را ـ برای جلوگیری از شیوع آن بیماری ـ در آن می سوزاندند و مسئله قتل عام یهودیان و سوزاندن آن ها مطرح نبوده است. در حقیقت آنچه که در اذهان مردم جهان از تصویر کوره های آدم سوزی و اتاق های گاز هیتلر بر جای مانده تنها محصول سینمایی کمپانی های بزرگ فیلم سازی صهیونیست ها است. آن ها بدین وسیله همواره کوشیده اند تا خود را از اروپائیان طلبکار دانسته و چهره ای رنجدیده از خویش ترسیم نمایند.»42 
3. «وئیس مارشالکو» درباره اتاق های گاز و کوره های آدم سوزی اسناد جالبی ارائه می کند. از جمله این اسناد مقاله ای از «شم»، روزنامه زیرزمینی ناسیونالیست های یهودی فرانسه است که در 8 ژوئیه 1944 درباره وضعیت 9 اردوگاه از اردوگاه های نگهداری و توقیف یهودیان در آلمان توضیح می دهد. در این گزارش، حتی یک کلمه هم بحثی از قلع و قمع یهودیان یا سوء رفتار با آنان نیست. در این گزارش همچنین هیچ حرفی از اتاق های گاز، اردوگاه های مرگ و یا بچه کشی به میان نمی آید. درست در نقطه مقابل آن، گزارش «شم» می گوید که «بچه های دو تا پنج ساله را به کودکستان های مختلف برلین می فرستادند تا از کمک های ویژه ای برخوردار شوند». مارشالکو توضیح می دهد که چگونه زیر نظر یهودیان در پایان سال 1945 میلادی، اردوگاهی چون «داخو» مورد تخریب و بازسازی هدف دار قرار گرفت. 
او می نویسد: «قبل از هر چیز منظره زیبای سرسبز و بستان گونه اردوگاه باید به کلی تخریب می شد؛ چون برای سینماروهای آمریکایی پذیرش این امر که یهودیان را در دل باغ و بستان و بستری از گل و گیاه شکنجه می کردند، کار مشکلی بود، به ویژه وقتی آن ها را به سینماها کشانده بودند تا صحنه های مخوف و ترسناک (اردوگاه ها) را نشانشان دهند. از این رو به کارگران جدید اردوگاه دستور دادند مثلا یک گودال خون که لوله ای از آن به خارج می رفت بسازند تا طوری به نظر آید که از این گودال، خون یهودیان از طریق آن لوله تخلیه می شده است. محوطه استحمام زندانی ها، اتاق رخت کنی آن ها و محوطه های ورودی، تماماً باید بازسازی می شدند تا به صورتی درآیند که به کوره آدم سوزی ای که یهودیان ادعا می کردند، شبیه باشند».43
4. از دیدگاه «گیبسون» اگر انسان کمی ریاضی بداند و حوصله داشته باشد می فهمد که اساسا کشتن شش میلیون نفر در چنین زمانی عملی نبوده است. اگر کسی بخواهد از شر جسد یک آدم رها شود آن را می سوزاند ولی برای سوختن بدن انسان حداقل یک لیتر بنزین و حداقل 20 دقیقه وقت لازم بوده است. حالا تصور کنید سوزاندن شش میلیون نفر چه زمان و چه مقدار بنزین لازم داشته است. نازی ها یهودی های زیادی را کشتند اما هرگز وقت کشتن شش میلیون نفر را نداشتند آن ها حتی این مقدار بنزین و یا سوخت دیگر در اختیار نداشتند. به نظر وی عده ای برای برپا کردن یک دولت مستقل یهودی (صهیونیستی) و جمع کردن اقوام خود در یک منطقه مشخص نیاز به این افسانه هولناک داشتند.44 
5 . در خصوص آثار به جای مانده از قتل عام نیز بیان نتایج تحقیق یک افسر یهودی سازمان اطلاعات آمریکا در سال 1949 گویای این مقصود است که اصلاً در این اردوگاه ها صنعت سوزاندن و یا خفه کردن از طریق گاز وجود نداشته. این افسر یهودی، اطلاعاتی از یک لهستانی به دست آورده بود[که بر اساس آن] به حفاری و کاوش در باغ سبزیجات یک اردوگاه در مقیاس وسیع اقدام کرد. اما علی رغم همه زحمات سنگین و خستگی ناپذیر وی و بودجه زیادی که خرج این کار کرد هیچ گونه اثری از خاکسترهای فوق الذکر و یا اجساد یهودیان به دست نیامد، که البته جای تعجبی هم نبود! به خصوص این که یکی از کوره های اردوگاه را اصلاً پس از جنگ و برای فیلمبرداری صحنه های فیلم «آسیاب مرگ» ساخته بودند».45 
6 . از زمان تأسیس موزه دولتی آشویتس در سال 1948 به وسیله مقامات حزب کمونیست لهستان، میلیون ها توریست تقریبا هر ساله 500 هزار بازدیدکننده ـ از کوره های آدم سوزی و اتاق های گاز دیدن می کنند، لیکن بسیاری از آن ها بر این باورند که امکانات موجود در اردوگاه ساختگی و دوباره سازی شده است. همچنین کارشناسانی که از اردوگاه بازدید کرده اند، معتقدند مکان قرار گرفتن کوره ها (نزدیک اتاق های گاز مورد ادعا) نشان می دهد که این کوره ها ساختگی است و این بدان معناست که گازهای مورد ادعا با کم ترین حرارت از طرف کوره ها قابل احتراق بوده و این مسئله می توانست حوادث فراوان و غیر قابل کنترلی را در اردوگاه در پی داشته باشد.46 
سوم) 6 میلیون کشته یهودی
بر اساس تحقیقات و مستندات تاریخی چنین چیزی نیز اصلاً واقعیت نداشته است؛ از جمله :
1. این آمار در سال 1946 از سوی دادگاه بین المللی نظامی در نورنبرگ و با استناد به شهادت «رودولف هس» افسر نیروی مخصوص پلیس آلمان نازی (SS) که فرماندهی آشویتس را برعهده داشت، اعلام شد. اکنون روشن شده است که شهادت بسیار مهم هس همچنین اعترافات وی که در دادگاه بین المللی نورنبرگ نیز مورد استفاده قرار گرفته است نه تنها دروغ بوده اند، بلکه این اعترافات با ضرب و شتم شدید هس، گرفته شده است و همسر و فرزندان وی نیز به مرگ و تبعید در سیبری تهدید شدند.47
2. روژه گارودی در «محاکمه آزادی» بیان می کند که رقم شش میلیون را که تا سال 1971 واقعی می پنداشته، با «ناهوم گلدمن»، رئیس کنگره جهانی یهود، مطرح کرده و گلدمن نیز اعتراف کرده است که این رقم را وی تعیین کرده است آن هم برای این که مقدار بیشتری غرامت بابت کشته شدگان یهودی دریافت نماید. در واقع گلدمن اذعان نموده است که هیچ سندی در این خصوص وجود ندارد.48
3. «اشغالگران آمریکایی برای آگاهی از رقم حقیقی کسانی که در اردوگاه ها جان باخته بودند، گزارشی تهیه کردند که براساس آن، رقم کلی برای تمام اردوگاه ها را 1/2 میلیون نفر ذکر کرده بود».49 
4ـ مارشالکو بر مبنای شواهد متعدد آماری نشان می دهد: کل تعداد یهودیان اروپا در سال 1933 بالغ بر پنج میلیون و 600 هزار نفر بوده است و این رقم مورد تأیید یهودیان آمریکا نیز می باشد. از این تعداد اگر یک میلیون یهودی بیرون خط مولوتف روبین تروپ، کسر شود و اگر یهودیان ساکن در کشورهای بی طرف و متفقین را هم کسر کنیم، رقم دو میلیون و پانصد هزار باقی می ماند؛در حالی که بنابر نظر کارشناسان، کل یهودیان ساکن در قلمرو هیتلر و هیملر به نیم میلیون هم نمی رسید.50 مارشالکو می افزاید: «در بالاترین سطح ممکن، تعداد یهودیان جان باخته را نمی توان بیش از 500تا 600هزار نفر دانست. اما در مقایسه با این، ملل مسیحی تلفات به مراتب بیشتری را متحمل شدند. اجازه دهید ملت کوچک مجارستان را در نظر آوریم که کل جمعیت آن شاید از تعداد یهودیان امروز بیشتر نباشد. تعداد قربانیان جنگ مجارستان، چه آن هایی که در بمباران های هوایی مرده بودند و یا این که در اردوگاه های مرگ سیبری از گرسنگی جان باخته اند و یا یخ زده اند، حداقل به رقم یک میلیون نفر می رسید».51 
جمع بندی
الف) نحوه برخورد غرب با هولوکاست و جلوگیری از تحقیقات علمی و مستند دانشمندان نه تنها با ادعای آزادی عقیده و بیان، منافات دارد بلکه خود حاکی از ساختگی و غیر واقعی بودن این قضیه است.
ب) مدعیان حقوق بشر با بزرگ نمایی بخشی از جنایات جنگ جهانی دوم که در مقابل سایر جنایاتی که در این جنگ اتفاق افتاد از جمله بمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا و همچنین سایر نسل کشی های جهان، سیاسی بودن جانبداری خود از حقوق بشر را به اثبات رسانده اند.
ج) بر اساس تحقیقات علمی و مستندات تاریخی انجام شده توسط محققان و متخصصان، ماجرای هولوکاست و کوره های آدم سوزی، اتاق های گاز، قتل عام 6 میلیون یهودی و هر آنچه صهیونیست ها در این باره ادعا می کنند، دروغ محض و یک افسانه ساختگی است.
د) با دروغ بودن افسانه هولوکاست، اساس تشکیل دولت اسرائیل و توجه مضاعف به این مولود بی هویت انگلیس و آمریکا، زیر سؤال می رود.
ه) بر فرض قبول هولوکاست با چیزی جز «ادعای ظلم مسیحیان در حق یهودیان» مواجه نیستیم؛ چرا وقتی غرب با دفاع از هولوکاست ادعای ظلم به آن ها را می پذیرد و ادعای جبران خسارات وارده به یهود را دارد، این خسارت را از جیب ملت های دیگر پرداخت می کند؟ اروپا در صورت پافشاری بر وقوع هولوکاست و جبران خسارت، باید قسمتی از زمین های خود را دراختیار صهیونیست ها قرار دهد. تنها این گونه، غرب می تواند خود را از چالشی بزرگ در مقابل یهود ـ که خود را مظلوم می دانند ـ و یک میلیارد مسلمان رهایی بخشد.
و) واقعیت این است که افسانه هولوکاست با فلسفه وجودی دولت اسرائیل و منافع حیاتی صهیونیسم بین الملل و دولت های غربی ارتباطی ناگسستنی دارد و برجسته کردن مسئله هولوکاست صرفا سرپوش نهادن بر ماهیت نامشروع، اعمال توسعه طلبانه و جنایات رژیم اسرائیل در فلسطین و جهان است.
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